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 چکیده
از موضوعات مهم و پرکاربرد در حوزه مباحث فقهی که در طول زمان 

همواره مورد توجه بوده، مبحث اطعمه و اشربه است که در روال 

مباحث مرتبط با آن، مسأله ذبح حیوانات از جمله مصادیق آن حوزه 

خود است و از جمله وجوه  بوده که دارای شرایط و ضوابط مخصوص به

ذبیحه پیروان ادیان حاضر است، حکم شرعی  آن، که موضوع پژوهش

است. این بحث در حوزه دیدگاه اهل سنت و امامیه مورد  آسمانی

در  حاضر پژوهش رواهتمام، بررسی و مداقه قرارگرفته است، از این

ه دیدگا از حکم ذبیحه پیروان ادیان آسمانیچگونگی بررسی صدد 

بوده و ادله هرگروه را مورد بررسی قرار داده است.  اهل سنت و امامیه

های پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی و روش گردآوری یافته

زه این حو درای انجام شده است، بیانگر آن است که اطلاعات کتابخانه

 حهیذب حرمت؛ حرمت و حلیت وجود دارد؛ در دگاهید دو فقها، انیم

ی مشاهده رأی ، چنیناهل سنت ، در آرایپیروان ادیان آسمانی

درخصوص حکم حرمت آن، به  امامیهشود، حال آنکه برخی از نمی

که اند،ی فقها استناد کردهواافتمستنداتی چون؛ آیات قرآن، روایات و 

 تحوزه حلی در؛ اما این دلایل در مقام بررسی، قابل نقد و تأمل هستند

، قرآن اتیآ به تمسک باامامیه  یبرخ ،پیروان ادیان آسمانی حهیذب

روایات مرتبط و فتاوای فقها و البته با حفظ شرایطی قائل به حلیت 

 ،یاتیآ به استناد با نیز سنت اهل یفقهای برخکه ، کما ایناندآن شده

 .اندداده آن تیحل بر یرأ

 .ذبیحه، ادیان آسمانی، اهل کتاب، مذاهب اسلامیواژگان کلیدی: 

 

 Abstract 
 

The chapter of food and drink is one of the 

important and widely discussed jurisprudential 

topics, which has consistently drawn attention 
over time. Meanwhile, the issue of animal 

slaughter stands out as a significant aspect with 

specific conditions and regulations. Among the 
various facets of this issue, which is conducted by 

this research, is the religious ruling concerning the 

slaughter of animals by followers of divine 
religions. This discussion has been a subject of 

interest, examination, and scrutiny within the 

perspectives of Sunni and Shiite scholars. 
Therefore, this research aims to investigate the 

ruling on the slaughter of followers of divine 

religions from the viewpoints of both Shiite and 
Sunni traditions and analyze the arguments 

presented by each group. Using a descriptive-
analytical method and library research, findings 

indicate that there are two differing views among 

jurists in this area: prohibition and permissibility. 
Such an opinion is not found among Sunni 

scholars regarding the prohibition of the slaughter 

by followers of divine religions; however, some 
Shiite scholars bring evidence including Qur'anic 

verses, narrations, and the fatwas of jurists to 

support their position on its prohibition. These 
arguments are subject to critique and reflection. 

On the other, concerning the permissibility of the 

slaughter by followers of divine religions, some 

others among Shiite scholars, while maintaining 

certain conditions, accept its permissibility based 

on the Qur'an, narrations, and fatwas. Similarly, 
some Sunni jurists also declare it permissible 

based on specific verses. 
 

Keywords: Zabῑha (Slaughter), Divine Religions, People 

of the Book, Islamic Denominations. 
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 مقدمه .1

از  .شوندتقسیم می کافر )غیرمسلمان( ن ومسلما: ها به دو گروهدر تفکر اسلامی به لحاظ اعتقادی، انسان

امیده ن« اهل کتاب» هستند که میان غیرمسلمانان، معتقدانِ به ادیان الهی دارایِ پیامبر و کتاب آسمانی

اره اش بودن پیروان دو دین آسمانی به اهل کتاب . آیاتی از قرآننیهودیان و مسیحیا :شوند؛ مانندمی

همُْ نَفصِْلُ بَیْإنََِّ الََّذِینَ آمَنُوا وَالََّذِینَ هَادوُا وَالصََّابِئِینَ وَالنََّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالََّذِینَ أَشْرَکُوا إنََِّ اللََّهَ یَ»؛ دارد

البته خدا بین اهل ایمان و یهود و صابئان و نصاری و گبران »، «یَوْمَ الْقِیاَمَةِ  إنََِّ اللََّهَ علََى کُلَِّ شَیءٍْ شهَِیدٌ

روز قیامت جدایی افکند )و هرکس را به جایگاه استحقاقش برد(  که به خدا شرک آوردند محققاًو آنان

ای معتقدند ذکر . عده(71)حج/« ات عالم )بصیر و( گواه استکه خدا بر )احوال و پاداش( همه موجود

این دو مصداق و سکوت درخصوص سایر موارد، دلیل بر حصر نیست، بلکه به علت شهرت و وضوح 

 یهودیان، مشتمل بر؛ نظرها، مصادیق اهل کتاببنابراختلاف (.93/08، 7931نجفى،) بودن آنها استکتابی

 (. 0/134، ق7147صدر، است ) نمسیحیان، زرتشتیان و صابئی

ت و آنها را به رسمی دانسته کتاب را اهل و مسیحیان طور مسلم، یهودیانفقهای اهل سنت و امامیه، به

ر نظحکم آنها در میان فقها ابهام و اختلاف و گرچه در معنای مجوس و صابئین، اعتقادات، شناسندمی

است تا افراد فارغ از هر دین  کنونی جوامع سبب شدهشرایط  (.40/143 ق،7171زبیدى، ) وجود دارد

 لذا توضیح و تبیین مسائل ؛، به گذران زندگی در یک حوزه و محدوده جغرافیایی رضایت دهندیو مذهب

با هدف بررسی است تا در صدد پژوهش این یابد. و احوال شخصیه و مباحث فقهی آنها ضرورت می

آرای فقهای اهل سنت در و نیز  فقهای امامیه اتسی نظربرر، به چگونگی ذبح از نظر اهل کتاب

 بپردازد.  خصوصاین

 «منظر اهل سنت و امامیه واکاوی ذبیحه اهل کتاب از» تحت عنوانتحقیقی  موضوعاز نظر پیشینه 

هایی همسو با موضوع پژوهش به رشته تحریر درآمده است؛ که پژوهش؛ در حالیانجام نشده است

 حسن رهبری، مجله فقه،، نوشته «حکم کشتار چهارپایان به دست اهل کتاب»تحقیقاتی همچون؛ الف( 
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معرفی اهل کتاب از منظر روایات وآیات قرآن و بررسی حکم . این پژوهش با هدف 94و 97ش ،7907

 هشکه در پژو، در حالیامامیه نگارش شده استن از نظر اهل کتاب با تاکید بر روایات کشتار چهارپایا

گفتار تفسیری در حلیت »ت. ب( مورد واکاوی قرار گرفته اس امامیه هر دودیدگاه اهل سنت و  حاضر

 پژوهش، در این 74، ش7934 مطالعات تفسیری،مجله محمد جواد عنایتی راد، ، نوشته «ذبیحه اهل کتاب

سوره مائده، در پی  4آیه به بررسی حلیت ذبیحه اهل کتاب پرداخته و با تاکید و بررسی تفاسیر مختلف 

قرآن  با توجه به آیات پژوهش حاضر در  ؛ اماحلیت ذبیحه اهل کتاب استکیفیت پاسخ به سوال فقهی 

، 7911مجله فقه،، «آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده». ج( و روایات، این موضوع بررسی شده است

 های بقره، نحل وبررسی شرایط حلال بودن ذبح از نظر اسلام با محوریت سوره. این مقاله با هدف 3ش

ش پژوه که در در حالی به نگارش در آمده است، انعام و بررسی شرایط ذبح و حلیت ذبیحه اهل کتاب

 ت.حاضر نظرات معتقدین حلیت و حرمت بررسی شده اس

 شناسیمفهوم .2

از آنجا که مباحث اصلی و رویکرد اساسی پژوهش حول محور حکم ذبیحه اهل کتاب است، 

جهت لغوی و اصطلاحی مورد تبیین و رخی واژگان پرکاربرد و کلیدی مرتبط از متناسب است تا ب

 شناسایی قرار گیرد.

صل واحدی است که بر شکافتن دلالت دارد و در لغت به ا ،«ح ب ذ» ریشه از ذبیحه: ذبیحه .4-7

به معنی گوسفند ذبح شده است و منظور از  ذبیحههمچنین معنی بریدن سر یا هلاک کردن حیوان است. 

ده، به حیوان ذبح ش؛ لذا گردن و سر پیوند برقرار کرده استذبح، بریدن گلو از قسمتی است که میان 

می )هاش های تذکیه حیوانات خشکی جز شتر و ملخ استذبح در واقع یکی از راهشود. اطلاق میذبیحه 

 .(7904،9/187، شاهرودی

 هک است ادیانی و مذاهب پیروان آن از مقصود و قرآنی است اصطلاحی کتاب اهلکتاب:  اهل  .4-4

، ورین) باشد ها به او وحی شدهانسان هدایت برای خداوند سوی از که است بوده کتاب دارای آنان پیامبر

الََّذیِنَ »ری همچون؛ کار رفته است و علاوه بر آن تعابیبار در قرآن به 97این اصطلاح (. 94، 7904
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« الذینَ أوتُوا نَصِیباً من الکتاب»(، 73/آل عمران)« الََّذیِنَ أوتُوا الکِتاب»، (713بقره/« )آتَیْنَاهُم الکتاب

ان از می کهشود این نکته دریافته میبا بررسی آیات قرآن کریم اشاره دارد.  یز به همین معنا( ن11نساء/)

ب قرآن کریم به اهل کتا اند وبقطع از مصادیق اهل کتا طور، یهود و مسیحیت بههای مختلف دینیگروه

کتاب  ما این»، «أن تَقُولُوا إِنََّمَا أُنزِلَ الْکِتَابُ علََى طَائِفَتَین مِن قَبْلِنَا»؛ است بودن این دو دین اشاره کرده

 «را نازل کردیم تا مبادا بگویید: کتاب آسمانی تنها بر دو طائفه پیش از ما )یهود و نصاری( نازل شده بود

 (. 743)انعام/

یهود و نصاری است، که انجیل و تورات  مقصود از دو طایفه قبل از مامعتقد است  علامه طباطبایی

ند نازل شده، مان  )ع(عیسی و )ع(موسینازل شده است؛ زیرا کتب دیگری که به انبیاء قبل از  بر ایشان

، مانند این دو کتاب مشتمل بر جزئیات و تفصیل شرایع نبوده و تنها  )ع(و کتاب ابراهیم )ع(کتاب نوح

یر انبیاء که به سا ،از قبیل زبور داوود و امثال آن اما کتب دیگر ؛است متعرض اصول و کلیات شرایع بوده

د اناز آن اطلاعی نداشته )ص(متعرض شرایع نبوده و معاصرین رسول خدا اصلاً، نسبت داده شده

البته این دلیل برای اثبات انحصار اهل کتاب به یهود و نصاری کافی نیست؛ (. 1/909 ،7909طباطبایی،)

 را دلیل بر اهل کتابتوان آناما نمیکند؛ وجود کتاب آسمانی را برای این دو دین اثبات میزیرا اولاً آیه 

درباره حکم آنها سکوت کرده زیرا آیه متعرض ادیان دیگر نشده و  پنداشت؛ نبودن سایر ادیان دیگر

که نانباشد، چ دلیل شهرت آنها در نزد معاصرین نزول قرآن بودهممکن است ذکر این دو دین به ثانیاً .است

ضوح سبب شهرت و و معتقد است مراد از این دو طایفه یهود و نصاری است و ذکر آنها بهنیز  طوسیشیخ

اهل کتاب  حکم مشمول دو طائفه یهود و نصاری قطعاً(؛ لذا 7931،9/949،طوسی) ستاکتابی بودن آنه

 . هستند

د؛ لذا باشمی انبا یهود و نصاری و چگونگی روابط اجتماعی با آن مبحث مورد نظر تعامل آنجا که از

ت، اس طرفبی معاهد وو  ، حربیذمی جهت تبیین بیشتر مباحث مقاله انواع اهل کتاب که شامل بر؛

 گردد.بررسی می

که کفار غیرحربی با امام مسلمین با شرایط خاصی ذمه از نظر فقهی تعهدی است : اهل کتاب ذمیالف( 

جاسوسی  عدم منکرات اسلام و ، عدم اظهاربا زنان مسلمانآن، عدم ازدواج  از جمله شرایط و بندندمی
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وگاه )عنوان جزیه و مبلغی به فتهاین پیمان در تعهد و ذمه اسلام قرارگر است، که ضمن علیه مسلمانان

 زدن آمیز همراه با امنیت درصورت مسالمتبه آنر ازای د بدون پرداخت جزیه( پرداخته تا بنابر مصالحی

 اهل کتاب ذمی شامل کسانی از اهل کتابِ (؛ لذا 74/447، 7939منظور، ابننمایند ) زندگی مسلمان

یستی همز و با مسلمانان نمایندمیپناه اسلام زندگی  در که در کشور اسلامی و باشدمی مسیحی و یهودی

 ،شانمال و ناموس ن،جا ، تا در قبال آنهنددمیاقدامی خصمانه انجام نآنان  و برعلیه دارند آمیزمسالمت

 ،7998کوب،زرین؛ 47، 7914، زادهاسماعیلشمارند )را محترم  انند آناظفؤو مسلمانان مبماند محفوظ 

44). 

و حربی به معنای کسی است که در حال جنگ  باشدمی حرب به معنای جنگ: کتاب حربی اهلب( 

ن اعلاکه به ایشان ایناند و یا کسانی هستند که با مسلمانان در حال جنگ»است و اهل کتاب حربی 

دلیل آن است که حرمت جانی و مالی ندارند؛ زیرا حرمت و عصمت گذاری حربی بهنام اند،جنگ کرده

 تهشکه با مسلمانان سر جنگ دا اهل کتاب حربی کسانی هستندا ؛ لذوسیله ایمان و امان استدر اسلام به

آمیز داشته باشند. لازم به ذکر است که اهل کنار اکثریت مسلمان زندگی مسالمت و حاضر نیستند در

 انانو بنای ستیز و توطئه بر علیه اسلام و مسلم هدودر کشور اسلامی نیز اگر در پناه اسلام نب ساکن کتاب

(. 98/ 3و 4ش، 7914 زاده،اسماعیل) کندو اصطلاح حربی برآنها نیز صدق می بودهداشته باشند ذمی ن را

، ینیحساست ) اقدام خصمانهی به قانون و عدم اهل کتاب ذمی و حربی در پایبند تفاوت عمده بنابراین

7904 ،41/97.) 
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اسلامی و غیر مسلمانان است معاهده میان دولت  گذاری این افراد بر مبنایدلیل نام: معاهدکتاب اهل ج( 

 و شرط آن گرفتن خراج نیست شده المللی محققهای بینو در دنیای کنونی با پذیرفتن پیمان

ام اقد وشته روابط سیاسی دا با کشور اسلامی امروز که هایتبسیاری از دولو  (1741، 7908پاکتچی،)

نکنند،  محاربه نحوی با مسلمینشوند و مادام که بهب میمصداق آن محسوای ندارند، از طلبانه جنگ

ه المللی )که از طریق روابط سیاسی و قوانین پذیرفتبین زیرا مطابق تعهدات ؛محترم استایشان  جان و مال

 گیرند.قرار میمعاهد  ذیل (است شده

امل نسبت طرفی کو در بییک از سه دسته پیشین نبوده جزو هیج که اهل کتابیبه : طرفاهل کتاب بی د(

 ست. محفوظ ا ایشان جان و مال و ناموسشود که گفته میطرف اهل کتاب بی برند،سر میبه مسلمین به

د: فرمایگی تعامل با ایشان را مورد تبیین قرار داده و میچگونهای فوق در مواجهه با گروه قرآن کریم

یُقاتِلُوکمُْ فِى الدین، وَلَمْ یُخرْجُِوکُمْ مِنْ دیِارِکُمْ، أنَْ تَبَرَُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیهِْمْ إنََِّ لا یَنْهَاکُمُ اللهُ عَنِ الََّذِینَ لمَْ »

خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین با »، «اللََّهَ یُحِبَُّ الْمُقْسِطیِن

چراکه خداوند عدالت پیشگان را  ؛کندنراندند نهی نمی شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون

لمانان سگیری در برابر اهل کتابی را که با مآیه شریفه موضعمتعال در وند خدا(. 0)ممتحنه/« دوست دارد

مسلمانان را از رفتار روشن ساخته و  طرف( را)سه گروه ذمی، معاهد و بیسر جنگ و آزار نداشته باشند 

تعامل  اصالت که استاین نشان دهنده آن کرده است که براساس نیکوکاری و عدالت منع ن انسانی با آنان

ای به شارها البته در آیه کند.نمی مردم را دعوت به جنگ و دشمنیبنفسه  و  بوده صلحی مبتنی بر اسلام

ط و عدل قس، رعایت اخلاق حسنه تنها برقراری روابط دوستانه با این عده نشده است و منظور از آن

 ست.حقوق انسانی آنها واسلامی 

 حکم طهارت اهل کتاب .3

پیش از ورود به حکم ذبیحه اهل کتاب لازم است تا حکم خود اهل کتاب از نظر معاشرت در میان 

فقها مورد بررسی قرار گیرد. در این حوزه با دو رویکرد مواجه هستیم که هر یک به دلایلی تمسک 

 اند؛جسته
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برخی اندیشمندان در تحلیل و بررسی خود پیرامون طهارت افرادی : طهارتقائلان به عدم  .3-1

شوند، با استناد به دلایلی همچون؛ آیات، روایات و اجماع، حکم به عدم که از اهل کتاب محسوب می

 اند که در ذیل دلایل ایشان بررسی خواهد شد.طهارت داده

بنابراین براساس این آیه ممکن « نَّما المشرکونَ نجسُ ا»فرماید: سوره توبه که می 40الف( استناد به آیه 

هایی است که های اعتقادی گروهو آموزه شامل همه کفار« شرک»واژه است چنین استدلال شود که 

حال نباید این نکته را از نظر دور داشت که بهنوعی برای خداوند متعال قائل به شریک هستند. با این

ه در ک هستند شود؛ زیرا مشرک در اصطلاح قرآن بت پرستانشتیان نمیشرک شامل یهود و نصارا و زرد

کان مشر میان است که قرآن در آیات متعددی آنند. دلیل این موضوع امقام عبادت برای خدا شریک قائل

 3/هبین) صورت جدای از یکدیگر ذکر کرده استهرا در کنار هم، بو اهل کتاب تفاوت قائل شده و آنان

 ن؛ند نه یهود و نصاری و زردشتیاهست پرستان، مراد از مشرکین، بت«انما المشرکون نجس»در آیه لذا  (؛7و

ها بت شپرست معتقدند که و هرا عامل تقرب به خدا دانست ـ درصورت پرستش ـ آنان پرستش بتهازیرا 

ها قائل برای بت کهنآ، نه وند هستندها شفیع آنها در نزد خدابت کهبه جهت تقرب به خداوند بوده یا آن

 به اصالتی باشند.

 ب( استناد به اخبار و روایات از جمله: 

قابل که آیا  صورت، به ایندنکخورده یهودی و مسیحی سؤال میدر مورد نیم)ع( عرج از امام صادقا( 1

. در نقد و (7/734، 7938عاملی،فرمودند: خیر)حردر پاسخ  )ع(؟ امامن هست یا نهیا نوشیدن خورد

اوی ر زیرا ؛باشد ضعف سندیدارای  حدیثرسد، نظر میرسد که در ابتدا بهنظر میبررسی روایت به

؛  اما اگر وی  توثیق نشده است، ولی سایر راویان در سلسله حدیث موثق هستند «اعرج» اصلی آن

، ق7907ی،)طوس )ع(ام صادقبن عبدالرحمان یا عبدالله اعرج سمان تیمی کوفی، صحابی ام ابوعبدالله سعید

 افرادی چون صفوان بن یحییاشد، ب (940،ق7189اردبیلی،) )ع(و امام کاظم (740، ق7171 ؛ حلی،481

 اندمالک بن عطیه، معاویه بن وهب و علی بن نعمان از او روایت نقل کرده (7/707، ق7181نجاشی، )

؛ 7/707، ق7181 نجاشی،ه )و فردی مورد اعتماد بود همذهب امامی دارای( که 4/941،ق7970تفرشی، )
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تفرشی،  ؛44، ق7908شهرآشوب،ابن« )اصل»کتاب ( و 03/ق7148؛ مجلسی،1/493، ق7189امین، 

توان حدیث میجهت (؛ لذا از این994 /3، تاتهرانی، بی) ر اوستاثاز آ «الحدیث»و  (941/ 4، ق7970

 را موثق دانست.

گرچه ظاهر سؤال و جواب، درباره حکم تکلیفی است؛ یعنی از جواز د گفت بای دلالت درباره کیفیت

اما به هرحال منشا  (؛نجاست و طهارت) حرمت آن پرسش شده است، نه از حکم وضعی سؤر استفاده و

از   )ع(شک و سؤال راوی، تردید وی در طهارت و نجاست ذاتی بدن یهود و نصارا بوده، که نهی امام

دلالت این حدیث بر نجاست اهل  کیفیت دراست؛ اما نجاست ذاتی بدن آنان استفاده آن، مستلزم حکم 

ند باشد، مان یلحاظ امر معنوبه از سؤر کافر یممکن است که نه؛ الف( خوردکتاب دو اشکال به چشم می

 ب( رت ذاتی آنها نیست.خورده آنان دلیل برعدم طهااز نیم  یپس نه...، از نیم خورده ولدالزنا و ینه

خاطر عدم اجتناب از نجاسات و هدلیل عدم طهارت عارضی آنان بر کتابی بهؤدارد که نهی از ساحتمال 

د گرچه تردیج(  دلیل عدم طهارت ذاتی آنان، به عبارت دیگر دلیل اعم از مدعاست.محرمات باشد، نه به

، شک أاما دلیلی یقینی در دست نیست که نشان دهد آن منش ؛یی داشتهأکننده از حکم تکلیفی منشسؤال

در خباثت و قذارت و پلیدی  سائل، شک أوی در طهارت و نجاست ذاتی آنان بوده؛ زیرا امکان دارد منش

قائل به استحباب پرهیز از آن هستند، یا منشا آن، شک  امامیه یای از فقهاخورده کفار باشد که عدهنیم

رضی دهان کفار به سبب تماس با شراب و گوشت خوک و مردار و امثال آن بوده در نجاست عا سائل

از  ترحدیث بر بیش روینادرست است. از  توان گفت احتمال اول یقیناً. با وجود این دو احتمال، نمیباشد

 یاگر حکم تکلیفی این حدیث را مستلزم حکم وضع . د(خورده کتابی دلالت نمی کندنیم نهی و پرهیز از

یهودی و نصرانی دلالت خواهد کرد؛ زیرا حدیث حکم « نجاست سؤر»بر تنها صورتبدانیم، در این

نجاست ذاتی بدن » و «نجاست سؤر یهودی» بین ملازمه قطعی اما ؛طور صریح بیان کردهرا به« سؤر»

 (.34-798، 7900، رجایی پوروجود ندارد ) «وی
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ر د  )ع(امامو کند. دادن با یهودی و مسیحی سؤال میمصافحه و دستدرباره  )ع(ابو بصیر از امام صادق( 4

د: از روی لباس اشکالی ندارد، ولی اگر او با دست با تو مصافحه کرد، دست خود را نفرمایمیپاسخ 

 (.909/ 7، 7938)حرعاملی،  بشوی

ابوبصیر  به  )ع(امامنجس هستند،  گویند چون آنها ذاتاً استدلال کنندگان بر نجاست ذاتی اهل کتاب می

شستن  امر به لف(ارسد؛ نظر میدر نقد روایت به تا دستش را پس از مصافحه با آنان بشوید. دادهدستور 

اگر فرض روایت در صورت ب(  دست، با توجه به خشک بودن آنها در غالب اوقات، بدون وجه است.

ه که اگر بشود، چناننجس می مرطوب بودن دست مسلمان است، از تماس با لباس یهودی نیز دستش

( دست یهودی مرطوب باشد و مسلمان 987 /9 ،ق7903)امام خمینی،  )ره(به فرموده امام خمینی، عکس

شود و باید حضرت دستور شست و شوی با لباس خویش با او مصافحه کند، لباس مسلمان نجس می

فرماید: ما ناچاریم متن می (4/11ق،7178،خویی) خویی الله که آیةچنان. ج( فرمودندلباس را صادر می

صورت مرطوب حمل حدیث به؛ یکی این حدیث را به یکی از دو راه توجیه و برخلاف ظاهر حمل کنیم

 بر استحباب تنزه از« امر به شست و شو»حمل یا  بودن دست، تا دستور شست و شو صحیح باشد.

د خالروایت »محتوای احادیث دیگر این باب وجه دوم به علت موافقت با که  قذارت و پلیدی معنوی.

رجحان دارد و لذا حدیث بر نجاست ذاتی بدن اهل  (.4و  1ح ،7873  /4 ،7913 حرعاملی،) «قلانسی

دو دست خشک باشد، موجب سرایت نجاست هر در مصافحه اگر د(  کتاب دلالت نخواهد داشت.

باس ل که در لباس یا دست کافر رطوبت باشدنجس باشند، در صورتی اگر اهل کتاب ذاتاً هـ ( شود.نمی

)چه  طور مطلقشود و شستن آن واجب است. بنابر این جواز مصافحه با لباس بههم با مصافحه نجس می

 لباس یا دست یکی از دو طرف رطوبت داشته باشد یا خشک باشد( دلالت بر پاکی ذاتی اهل کتاب دارد

)https://hawzah.net/fa/Book/View/45246/19688.( 

 متقدم ون افقها و اصولی یکی دیگر از دلایل مخالفان طهارت ذاتی اهل کتاب براساس نظر: اجماعج( 

 مههکافر کتابی یا حربی،  تفاوت میان حلی بدون علامهصورت که متاخر استناد به اجماع است به این

(. صاحب 7/491، ق7178)حلی،  نسبت داده است امامیهآنها را نجس شمرده و این عقیده را به علمای 
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که اجماع را از قول استادش وحید بهبهانی نقل دانسته و بعد از آن امامیهجواهر نیز این عقیده را شعار 

نویسد: اره میبآیت الله خویی در این(. 1/37، ق7181نجفى، ) را نیکو و صحیح شمرده استکند، آنمی

این حکم از احکام واضح و  حتیکتاب نجس هستند، مشهور بین قدما و متأخرین این است که اهل 

گرچه برخی تصریح به اجماع ندارند؛ اما با توجه  (.4/471،ق7178)خویی،  آشکار شمرده شده است

رسد که چنین نظری امری متداول و رایج بوده و از این جهت قابل نظر میبه نقل شهرت و اجماع به

 استناد است.

لایل داند، به که قائل به طهارت ذاتی اهل کتاب شده گروهی : ذبیحهدیدگاه قائلان به طهارت  .3-2

 اند که در ادامه خواهد آمد:زیر استناد نموده

وَ طَعَامُ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ حلٌِّ  الیَْوْمَ أُحِلَّ لکَُمُ الطَّیِّباَتُ»»فرماید: سوره مائده که می 4الف( استناد به آیه 

شود؛ چه حبوبات و غذاهائی خوراکی می نوع ای است که شامل هرطعام واژه«. امُکُمْ حِلٌّ لهَُُّمْوَ طَعَ لَّکمُ 

به  آیه ندارد. نیاز به پختن سازی آنها دارد و چه آنهایی کهکه نیاز به پختن و مباشرت انسان در آماده

 ناپاک و آنان ذاتاًکه اگر چرا ؛نمایداشاره میپاکی و طهارت ذاتی غیرمسلمانان اهل کتاب به صراحت 

 که قرآنحالی ده، جایز نبود، درکرآنها تماس پیدا  انبا دست نجس بودند، خوردن غذای آنان که معمولاً

وجود اخبار متعددی ه است. همچنین کریم به صراحت خوردن غذای اهل کتاب را جایز و حلال شمرد

 یدیگرروایات ، گونه آیات و روایاتتوجه به اینبا ؛ لذا همگی دلالت بر طهارت اهل کتاب دارددارد که 

 .شوندکه بر نجاست اهل کتاب دلالت دارند حمل بر کراهت می

د. انی دادهفتو یا مستحب به طهارت اهل کتاب واجباحتیاط  در قالب بسیاری از فقهاب( اشتهار فتوایی: 

ه و بر مبنای نحو استناد کرده یبه دلایل دانند،میافرادی که شهرت فتوایی را از باب ظن خاص حجت 

 خبر واحد مفهومِ موافقِ حجیتِ خبر واحد: (؛ الفاندبرداشت آن، رویکرد خاصی از احتیاط را برگزیده

لذا شهرت فتوایی که خبر جمع زیادی از  ؛حجت است باشدمیبا آنکه از ظنون است و تنها یک خبر 

مَرفوعه زُرارَة: امام  ((. ب494-7/497،ق7173 )انصاری، فقها است باید به طریق اولی حجت باشد
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، «خُذبما اشتهَر بینَ أصحابِک» در پاسخ به سوال زراره در تعارض میان احادیث، فرمودند: )ع(صادق

مقَبوله عمُرَ ج(  (.494-494 /7،ق7173انصاری، « )انتخاب کن که میان اصحاب شهرت داردرا  آنچه»

 بن حنظله در مقام چگونگی در پاسخ به سوال عمر )ع(روایت حضرت صادقبْن حَنْظَله: در قسمتی از این 

ینظر »فرمایند: اند میبه روایتی از ایشان استناد کرده یک رفع تعارض میان حکم دو تن از اصحاب که هر

إلى ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به، المجمع علیه من أصحابک فیؤخذ به من حکمنا 

(. لازم به ذکر است 494-494 /7،ق7173انصاری، « )ذ الذی لیس بمشهور عند أصحابکویترک الشا

 «إنِْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیََّنُوا أنَْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا علََى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ » آیه:که در 

 در مورد شهرت فتواییاست و  زمایی خبر شخص فاسقآذکر شده در آیه برای راستی علتِ(، 3/حجرات)

؛ لذا آوردپذیرفتن قول یکسان جمع زیادی از فقها در یک مسئله فقهی، پشیمانی به بار نمیزیرا  ؛نیست

عقیل نعمانی )م ابی ابن(. بزرگانی همچون؛ 7931/1بهبهانی، ) معتبر است نیاز به آزمودن آن نیست و

ه.  138طوسی )م  ه. ق(، شیخ 379مفید )م  ه. ق(، شیخ 907جنید اسکافی )م ه. ق(، ابوعلی بن  943

محسن فیض کاشانی )م  ه. ق(، ملا 7883محمد موسوی عاملی صاحب مدارک الاحکام )م  ق(، سید

ه. ق(، آخوند خراسانی )م  7949باقر سبزواری در کفایة الاحکام، فقیه همدانی )م  ه. ق(، محمد 7837

ه. ق(، شیخ یوسف حائری شاهرودی صاحب کتاب مدارک 7938محسن حکیم )م  سیده. ق(،  7943

ابوالقاسم خویی،  حسن مظفر، سید ه. ق(، شیخ محمد 7933محمدباقر صدر )م  العروة الوثقی، شهید سید

صدرالدین صدر، شیخ محمدرضا آل یاسین، شیخ الشریعه  جواد مغنیه و استادان ایشان، سید شیخ محمد

احب الدین، شیخ حسن صالله جناتی، ابوعبدالله زنجانی، سیدعبدالحسین شرفه نقل از آیتاصفهانی ب

حسن م تقی آل بحرالعلوم، شیخ محمدصالح جزائری، سید محمد المعالم، شیخ علی بن جامع آملی، سید

عبدالحسین نورالدین عاملی، شیخ محمدامین  موسوی صاحب کتاب البیان عن الحجة و البرهان، سید

مقام معظم رهبری، فاضل لنکرانی، همچون؛ برخی دیگر از معاصران و نیز  محسن امین الدین، سیدینز

سن ح جواد تبریزی، حسینعلی منتظری، سید عبدالاعلی سبزواری، میرزا سیستانی، مکارم شیرازی، سید
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اند و داده بر این مسئله فتوا هادی معرفت قمی طباطبایی، نوری همدانی، صالحی مازندرانی و محمد

 .(31 /7،ق7141 امام خمینی، ؛1/48، 7934، نوابتواند شاهدی براین مدعا باشد )فتاوایشان می

ای ای برحکم واقعی در مسئلههیچ دلیل و نشانه کهزمانی: برائت اصالت و طهارت استناد به قاعدهج( 

. هرچند که ظاهری آن رجوع شودوجود نداشته باشد، باید به قواعد عام فقهی یا اصول عملیه و احکام 

شود و با وجود آن دو، نوبت موضوع طهارت اهل کتاب از سوی دو دلیل )قرآن وروایات( پشتیبانی می

 اهل کتاب طهارتیا یک از دلایل ذکر شده بر نجاست فرض آنکه هیچ راما ب؛ رسدبه قاعده طهارت نمی

یة آ مانند:که برخی از فقها خواهد بود. چنان« طهارتقاعده »ناچار مرجع در این حکم به صحیح نباشد، 

به همین قاعده  (747، تابی )سبزواری، و مرحوم سبزواری (40/ ق7984شیرازی،  )مکارم الله مکارم

نظر رفاین مورد را با ص )ره(حتی کسانی که قائل به نجاست هستند مثل امام خمینی .اندفقهی استدلال کرده

 .(983/ 9ق، 7903خمینی، ) انددانسته« اصالت طهارت»ست، مورد جریان از ادله خاص بر نجا

 مورد توجه قراراشیا و موجودات صوص حلال یا حرام بودن خچند اصل و قاعده درعلاوه بر اینها 

و نیز  «طَیِّباوَکلُُوا ممَِّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ حَلالاً » فرماید:سوره مائده که می 00الف( آیه گرفته است از جمله؛ 

طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أنَْ یَکوُنَ  ما أُوحِیَ إِلَیَّ محَُرَّماً علَى قُلْ لا أَجِدُ فی»فرماید: سوره انعام که می 714آیه 

نِ اضطْرَُّ غَیرَْ باغٍ وَ لا عادٍ فإَنَِّ مَیْتَةً أَوْ دمَاً مَسفْوُحاً أَوْ لَحمَْ خنِزیرٍ فَإِنَّهُ رِجسٌْ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغیَرِْ اللَّهِ بهِِ فَمَ

 ؛«عینهرام بِه حَ نَّعرف اَتی تَلال حَک حَلَ ئل شَکُ» هیفق کلی قاعدهب( . (714انعام/) «رَبَّکَ غَفُورٌ رحَیمٌ

 لُ کُ» ه فقهی طهارت:قاعدج(  .دباشی داشتهآن  همه چیز حلال است، مگر در موردی که علم به حرمت 

 که درباره چیزی علم به نجاستش داشتههمه چیز پاک است؛ مگر این ؛«ذرنه قَعلم اَتی تَک طاهر حَیء لَشَ

 د. باشی

صل ا شود کهچنین استنباط میی مذکور اصول و قواعد کلی فقه اسلام، روایات و آیاتبا توجه به 

و حیوانات  های روی زمین و همچنین تمام موجودات دریاییهمه اشیا و خوردنی اولی بیانگرآن است که

 لذا ؛دلیل است نیازمنداگر چیزی از این قاعده عمومی و کلی استثنا شود، بوده و دریا حلال و پاکیزه 
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موجود نباشد، آن شی بر اصل حلیت و طهارت باقی  یئهرگاه دلیل قاطع برای اثبات نجاست یک ش

 است.

  (اهل کتاب)پیروان ادیان آسمانی ذبیحه  حکم .4

در ادامه به  ؛وجود دارد مختلف ، دو دیدگاهامامیه کتاب، میان فقهای اهل سنت ودرخصوص ذبیحه اهل 

 ذکر دلایل هر دو گروه پرداخته خواهد شد. 

برخی از فقهای امامیه و اهل سنت براساس مبانی فقهی : پیروان ادیان آسمانیذبیحه مت حر .4-1

 ایشان خواهد آمد:اند که در ادامه نظر خویش قائل به حرمت ذبیحه اهل کتاب شده

فقهای امامیه: برخی از فقهای امامیه با استناد به دلایلی همچون: آیات، روایات، فتاوای فقها و . 4-1-1

 اجماع، قائل به حرمت ذبیحه اهل کتاب هستند؛ در ادامه به بیان آن خواهیم پرداخت:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمیَتَْةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخنِزِیرِ وَ مَا أهُلَِّ  »فرماید: سوره بقره که می 719الف( استناد به آیه 

 «. بِهِ لِغیَرِ اللَّهِ فَمنَِ اضْطُرَّ غیری بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحیِم

 ،که نام غیر خدا بر آن برده شودرا خداوند آن ذبحی » که فرمودند: )ع(امام رضااستناد به روایتی از  ب(

حرام کرده است؛ زیرا خداوند اقرار به یگانگی خود، و ذکر اسمش را در هنگام ذبح، بر بندگانش واجب 

(. در 479/ 41، 7913 حرعاملی،) «کرده است و در ذکر اسم خداوند، اقرار به ربوبیت و توحیدش است

 ماید:فرای که میآیا سخن خدای بزرگ را نشنیده»آمده است که فرمودند:   )ع(روایتی دیگر از امام معصوم

 بر حلیت حمل روایات(. 3/30، 7931 طوسی،) (.747انعام/« )و لا تأکلوا ممَّا لَم یُذکَرِ اسم اللهِ علیه»

 کهاند؛ چنانکرده مخالفان حلیت ذبیحه اهل کتاب ذکر ضرورت، دلیل دیگری است که تقیه و حالت

 و ناصبیان گوید: از امام درباره ذبائح یهود، نصاریمی وجود دارد که راوی در آن )ع( روایتی از امام صادق

آن تا  : ازندچانه خود را کج کرد و رخ درهم کشید و فرمود پرسیدم، حضرت چهره خود را برگرداند،

 (.30 /41، 7938حرعاملی،ر )مدتی نامعلوم بخو

و روایات فوق بیان گردید عبارات مختلف دیگری وجود دارد که در آنها در آیه علاوه بر آنچه که 

 عنوان مثالدر هنگام ذبح کرده است، به« عدم ذکر خدا»حرمت استفاده از ذبیحه اهل کتاب را مقید به 
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 747و  770، ایشان با استدلال به آیات آنکه براساس اند کرده نقل (ع)شیخ طوسی روایتی از امام باقر

انعام، ذبیحه مجوسی را در صورت بردن نام خدا حلال دانسته و ذبیحه مسلمان را در صورت نبردن نام 

ل و نه حلا نه صرفاً معتقدند که ذبیحه اهل کتاب گروهی(. 3/33، 7931طوسی،) داندخداوند حرام می

امام ایتی از وند است. روحرام است و یکی از شروط حلال شدن ذبیحه اهل کتاب ذکر نام خداصرفاً 

نان عدم اطمی امر به نخوردن ذبیحه ناصبی، مسیحی و مجوسی در صورت نیز وجود دارد که در آن )ع(باقر

 از ایشان روایتی دیگرذکر نام خداوند دارد. همچنین در  در صورتوند و حلالیت آن خدابه ذکر نام 

از آن چیزی که نام خدا بر  سؤال شد که آن حضرت فرمودند: حکم ذبیحه یهودی و مسیحی درخصوص

 (.41/43 ،7938حرعاملی، استفاده کن ) است آن برده شده

خوردن از ذبیحه اهل کتاب جایز نیست. از جمله کسانی که  از دیدگاه برخی از فقهاج( فتوای فقها: 

د و واصناف الکفار من المشرکین و الیه» مفید است: داند، شیخخوردن از ذبیحه اهل کتاب را جایز نمی

النصاری و الصابئین لا یرون التسمیه علی الذبائح فرضا و لا سنه فلذبائحهم محرمه بمفهوم التنزیل حسب 

یحه ذب« آیه طعام»ایشان همچنین در پاسخ به کسانی که با استناد به (. 413 ،ق7179مفید، « )ما اثتبتناه

رای اثبات حلیت ذبیحه اهل کتاب قابل استناد به آیه طعام بمعتقد است که  ،داننداهل کتاب را پاک می

ه اهل است و شامل ذبیح چراکه طبق روایات، این آیه تنها به نان و حبوبات تفسیر شده ؛پذیرش نیست

 (.408،ق7179)مفید،  شودکتاب نمی

های که این قول را از ویژگیتا جایی دانستهنیز ذبیحه اهل کتاب را حرام  سید مرتضیاز میان فقها 

از نظر شیخ طوسی نیز ذبائح (.  489 /ق7937الهدی، علمکرده است )منحصر به فرد مذهب امامیه اعلام 

ص ذبح کننده باید اسم خشیخ طوسی معتقد است که ش (.3/49، ق7181طوسی، ) اهل کتاب حرام است

دیگر ی سوی. از کندصد تواند اسم او را قکه اگر کسی خداوند را نشناسد، نمیخداوند را قصد کند در حالی

ر اهل که اگباشد، در حالی و به وجوب آن اعتقاد داشته دانسته شخص ذبح کننده باید تسمیه را واجب

ذبیحه (. لذا 3/49،ق7181طوسی، ) کتاب نام خدا را به زبان هم بیاورند به وجوب آن اعتقادی ندارند

 و خوردن از آن جایز نیست. شتهآنان حکم مردار را دا
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قربانی کافران » فرماید:درخصوص آرای معروف در میان علمای ما می« المختلف»حلی درکتاب  هعلام

مطلقاً حرام است، خواه اهل دینی مانند یهودی، نصاری، مجوسی باشند یا نباشند، مانند بت پرستان و 

عقیده اکثریت است،  این مسئلهگوید: باره مینراقی در این(. 974 /0، 7907)حلی، « آتش و... دیگران

ای گونهاست به آمده« المسالک»تر نیز در ای که بیش از یک نفر از علما به آن باور دارند و پیشگونهبه

گوید: سید در ریاض می(. 794 /4، ق7143نراقی، ) شمار آوردرا بخشی از مذهب بهتوان آنکه می

را به جمعی از علمای آن« المسالک»است و در مشهورترین آنها روایت و فتوا دادن دال بر نهی مطلق 

و در  (4/418،ق7170طباطبایی، ود )شمتأخر نسبت داده است، ولی تقریباً جزء مذهب محسوب می

 ،د )نجفیشمار روواجبات مذهب به ءجزبه آن است که نزدیک  حتی جواهر این سخن  مشهور و

ان آن چند وردن ذبیحه اهل کتاب، حرام است، هرمعتقدند خ امامیه ایفقیه(. این دسته از 93/08ق،7181

منظور از که  عتقدند، می( آنان با استناد به روایات4/114، 7934)خمینی،  هنگام ذبح، نام خدا را ببرند در

 حِلٌَّ لکَُمْ وَ الیْوَْمَ أُحلََِّ لَکمُُ الطََّیَِّباتُ وَ طَعامُ الََّذینَ أُوتُوا الکْتِابَ »حلال بودن طعام اهل کتاب که در آیه 

 ، نه گوشت حیوانیدانندمی حبوبات چون؛ حلال بودن غذاهایی ذکر شده را،( 4/مائده) «طَعامُکُمْ حلٌَِّ لهَُمْ

از نظر این گروه از فقها، اجزای بدن و پوست حیواناتی که خون جهنده  .که توسط اهل کتاب ذبح شود

اده توان استفنجس است و از چرم و پوست آنها نمی و اهل کتاب آنان را ذبح کرده باشند، مردار و شتهدا

 کرد.

ی مختلفی مطرح شده است؛ آرا کتابذبیحه اهل  حرمتدرخصوص استناد به اجماع، برای : اجماع( د

صوص خرا حرام دانسته و در ایندرخصوص ذبیحه اهل کتاب آن« الصَید و الذَباحه» طوسی، در کتابشیخ

یهود و نصارى، نزد محصلان از اصحاب ما جایز نیست و شمارى از آنان  ؛ذبایح اهل کتاب» :است آورده

ند. دلیل ما اجماع فرقه و اخبار ااند: خوردن آن جایز است و تمام فقها ]ى اهل سنت[ با ما مخالفگفته

که  است آیه قرآن دلیل دیگر، همچنینو قولشان نیست ند اعتنایى به اآنان است و کسانى که مخالف

ینی، )خم برندو آنان نام خدا را بر ذبیحه خود نمى ،نخورید ،شوداز آنچه نام خدا برآن برده نمى اید:فرممی

 .(49لهئمس، 7930

طوسی نظری مطلق درخصوص اجماع به حرام بودن ذبیحه  تا پیش از شیخ لازم به ذکر است که

شده طوسى، اجماع بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب محقق  پس از زمان شیخ ، واهل بیت وجود ندارد
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له اعتراف دارد، وانگهى سید بن زهره در غنیة ادعاى ئمساین وجود مخالف در و خود شیخ هم به است

 لهئمس این قایل است، در یزیاد ادریس هم که براى اجماع ارزش علاوه بر این، ابن اجماع نکرده است.

حرام  جنید و صدوق، عقیل، ابنابى تر، علماى بزرگى همچون ابنهمه مهمادعاى اجماع نکرده، و از 

متعدد در این  هایبررسی موارد و دیدگاه؛ لذا (443ق،7181،)مفید بودن ذبایح اهل کتاب را قبول ندارند

را  متدلیل حرنیز از فقها برخی ده وآن ندا ی بر حرام بودن مطلقأبیانگر آن است که همه فقها ر حوزه

 .دانندپیروی از دیگران می

رسد، تا نمى  )ع(به عصر ائمه ،طوسى مطرح شده از زمان شیخی که اجماعرسد نظر میهمچنین به

امام را داخل در اجماع کنندگان دانسته، یا اجماع را در محل دید و نظر او بدانیم و حجت بودن اجماع 

که این اجماع برابر با احتیاط و برابر با بعضى روایات با توجه به این بنابراینرا از این راه ثابت کنیم، 

است، به احتمال قوى مدرک اجماع کنندگان همین دلیل است. پس اجماع دلیل مستقل تعبدى نیست، 

واسطه چنین اجماعی، نباید از خبرهاى صحیح و روشن دست برداشته و آنها را حمل بر تقیه به بنابراین

 شهیدین و دیگران، همه اعتراف، علامه، زمان محقق ی، ازمرتض سى و سیدطو از زمان شیخگذشته  کرد.

له اختلافى است و اختلاف هم ناشى از اختلاف اخبار است، پس فتواى آنان به حرام بودن ئکه مسدارند 

گونه کاشفیتى از قول معصوم، در بر ندارد و حتى جنبه تأییدى هم براى اخبار حرام ذبایح اهل کتاب، هیچ

که اجماع تعبدى موجود باشد و بر حرام فرض اینبر ها و نظراز تمام این مناقشهصرفیست. حتی ن نبود

یرا امکان ز ؛کند، این اجماع شرط بودن اسلام را در ذبح کننده اثبات نمىکند بودن ذبایح اهل کتاب دلالت

ناد به استو ... باشد. بنابراین یا نام خداصحیح ترک نام خدا، یا شبهه در یاد  دلیلحرام بودن بهدارد که 

وق، همچون صد متقدم و متأخر امامیه، عالمانی یاهنیست؛ زیرا از فق عنوان دلیل حرمت پذیرفتهاجماع به

دست اهل به هاى کشته شدهشهید صدر و محمدتقی جعفرى، حیوان اردبیلى، سید على طباطبایی، محقق

 چون ابن دیگرى یاند و فقهانها، پاک و حلال دانستهذبح آ کتاب را در صورت ذکر نام خدا هنگام

حتی اگر  .اندشمرده ی، مطلق ذبیحه اهل کتاب را حلالیطبرسى و بها جنید اسکافى، عقیل عمانى، ابنابى
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 فاقد ارزشنیز  شویم که چنین اجماعی مدرکی است و اجماع مدرکی به اجماع شویم، باید ملتزم قائل

 .(39 – 47 /48ش،7931ملکی،  و شاهنده) است

ی به حرام بودن ذبیحه أدر طول تاریخ فقهی، ر در هیچ یک از مذاهب اهل سنت. اهل سنت: 4-1-2

یا لااقل براساس تتبع و جستجوی انجام گرفته چنین دیدگاهی در میان اهل کتاب وجود نداشته است، 

عدم الوجدان لا یدل علی »علمای اهل سنت مبنی بر این امر مشاهده و یافت نشده است. گرچه به حکم 

امکان وجود این نظریه نیز وجود داشته و یا ممکن است چنین امری مطرح شده باشد؛ اما « عدم الوجود

د در صورت وجود نیز به میزانی از ندرت بوده که چندان بدان اعتنا نشده و قابلیت طرح رسنظر میبه

ه های مختلفی در تشریح این نظریحال در قول به حلیت عبارتبصورت گسترده را نداشته است. با این

ین باورند که پیروان امام مالک بر اعنوان نمونه ای روشن ساخته است؛ بهآمده و دایره حرمت را تا اندازه

پیروان امام شافعی معتقدند که ذبیحه اهل ؛ اما خوردن ذبیحه اهل کتاب، بدون قید و شرط حلال است

 ط، به شرباشند کتاب، چه آنها که نام خدا را بر آنها ذکر کرده و چه آنها که نام خدا را بر آنها ذکر نکرده

چه اهل بر این باورند که چنان که حنابله نیز طورهمان؛ است ه برای غیر خدا ذبح نشده باشند، حلالآنک

 .کتاب به هنگام ذبح همچون مسلمانان نام خدا را ذکر کنند، ذبیحه آنها حلال و خوردن آن بلامانع است

دی، امی) که ذبیحه اهل کتاب برای غیر خدا نباشد، حلال استمعتقدند در صورتی هم هاحنفی همچنین

 .(4841شماره  /7178بخاری،  ؛477 /م7319، عبدالبرابن؛ 7188/00

برخی دیگر از  فقهای امامیه و اهل سنت نیز  براساس : پیروان ادیان آسمانیحلیت ذبیحه  .4-2

 اند، که در ادامه نظر ایشان خواهد آمد:مبنای فقهی خود در خصوص ذبیحه اهل کتاب قائل به حلیت شده

استناد به دلایلی همچون: آیات، روایات، فتاوای فقها و برخی از فقهای امامیه با . فقهای امامیه: 4-2-1

 اجماع، قائل به حلیت ذبیحه اهل کتاب هستند؛ در ادامه به بیان آن خواهیم پرداخت:

 أُهلََِّ حُرَِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالدََّمُ وَلَحْمُ الْخنِزِْیرِ وَمَا »فرماید: از سوره مائده که می 4و  9الف( استناد به آیه 

بِ وَأنَْ ذَکََّیْتُمْ وَمَا ذُبحَِ علََى النَُّصُلِغَیْرِ اللََّهِ بهِِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوقْوُذَةُ وَالْمُتَرَدَِّیَةُ وَالنََّطیِحَةُ وَمَا أَکَلَ السََّبعُُ إِلََّا ماَ 

مْ کفَرَوُا منِْ دِینِکمُْ فَلَا تخَشَْوْهُمْ وَاخْشَونِْ الْیَوْمَ أَکْملَْتُ لَکُتَسْتقَسِْمُوا بِالْأزَلَْامِ  ذلَِکُمْ فسِْقٌ  الْیَومَْ یَئِسَ الََّذیِنَ 
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مٍ فَإِنََّ اللََّهَ انِفٍ لِإِثْدِینَکُمْ وأََتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا فَمَنِ اضطْرََُّ فِی مَخمَْصَةٍ غَیْرَ مُتجََ 

الْیَوْمَ أُحِلََّ لکَمُُ الطََّیَِّبَاتُ وَطَعَامُ الََّذِینَ أُوتُوا الکْتِاَبَ حِلٌَّ لَکُمْ وَطَعَامُکُمْ حِلٌَّ لهَمُْ »* « غَفُورٌ رحَِیمٌ

ینَ نََّ مُحْصِنِأجُوُرَهُ وَالْمُحْصَنَاتُ منَِ الْمُؤْمنِاَتِ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الََّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ منِْ قَبْلکِمُْ إِذَا آتَیْتُمُوهُنََّ

از . « الخَْاسِریِنَغَیْرَ مسُاَفِحِینَ وَلَا مُتََّخِذیِ أَخْدَانٍ وَمَنْ یکَفُْرْ باِلْإِیمَانِ فَقدَْ حبَطَِ عَمَلُهُ وَهُوَ فِی الآْخِرَةِ منَِ

یعنی ) های قبلی چیزی نیفزودهشود که آیات این سوره بر حرامچنین استنباط میفوق  بررسی آیات

بلکه   میته، خون، گوشت خوک و ذبح شده با نام غیر خدا را بیان کرده(، :های چهارگانهرامهمان ح

 هایاز حرام بعضی یحت و بگوییم استفاده کنیم (4مائده/« )الْیَوْمَ أُحلَِّ لَکمُُ الطَّیِّبات» ممکن است از آیه

رای ب، با این تفاوت که کر شدههای قبلی ذهمان حرام مذبور در آیات است. هشدآیه حلال در  هم پیشین

های خفه برای مردار، مصداق عنوان مثالبهاست.  شده و به تفصیل آمده بیان قی نیزیدابعضی از آنها مص

 .است درنده دیگر را ذکر کرده شده، به زجرکشته شده، پرت شده از بلندی یا مرده با شاخ حیوانات

ادیقی از قبیل ذبح روی بت یا در برابر بت و تقسیم همچنین برای حیوان ذبح شده به نام غیر خدا مص

از مصادیق آن حیوان ذبح شده بدون حال در عیناست.  کرده بیان وسیله تیرهای بخت آزمایی راشده به

وع اگر این ن ، بنابرایناستنشده  برده یوسیله غیر مسلمانان را نامیاد نام خدا، یا حیوان ذبح شده به

آیه قرآن در مقام بیان مصادیق بوده  زیرا هم واقع شوند؛ ذکر مورد که گردیدمیها حرام بود، لازم ذبیحه

 زمان نزول آیات سوره مائده،ویژه با توجه به آنکه به است، واسطه غیرمسلمان شیوع داشتهو هم ذبح به

های غیرمسلمانان، کمتر از حهای بدون یاد نام خدا، یا ذبذبح اًاست و مسلم بوده )ص(اواخر عمر پیامبر

 است. واسطه تیرهای قمار نبودههای بهها و تقسیم شدههای مقابل بتذبح

ده شده این مطلب های حلال و حرام آورگوشت تفسیر آیات قرآن درباره در کهبا توجه به آنچه 

 ،7909ی، طباطبایت )براساس آیات شریفه قرآن، ذبیحه اهل کتاب حلال اسقابل استنتاج است که 

وشت توان از گو می بوده رسد که ذبایح اهل کتاب حلالنظر میبهتبیین گردید  از مجموع آنچه(. 4/711

 اده کرد.( استفمغازه و رستوران غیر مسلمانان) شوندحیوانات حلال گوشتی که توسط اهل کتاب ذبح می
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که به انحای مختلف دلالت بر حلیت روایات مختلفی در مکتب امامیه وجود دارد ب( استناد به روایات: 

اتی درباره حیوان )ع(طور مطلق؛  به عنوان مثال در روایتی از امام رضاذبیحه اهل کتاب دارند؛ الف( گاهی به

نیست. در  شد و امام فرمودند: ایرادى در آن کنند و غذاهای آنان پرسیدهکه یهود و نصاری کشتار می

گفتم: فامیل نصرانی من کباب مرغ و جوجه به من  )ع(گوید: به امام رضامیروایتی دیگر یونس بن بهمن 

خورم، امام فرمودند: ایرادى ندارد کند، من هم از آنها مىدهد و برای من فالوده درست مىهدیه می

کند که نظر سؤال می  )ع(عبدالملک بن عمرو از امام صادق(. ب( وگاهی مشروط؛ 0 /1،7938طوسی،)

رسد پدهند که مانعی ندارد. راوی با تعجب میپاسخ می )ع(ه ذبائح مسیحیان چیست؟ حضرتشما دربار

دهند: آنها از بردن نام مسیح در پاسخ می )ع(برند؟ حضرترا می  )ع(که آنها در هنگام ذبح نام مسیح

 :فرمودند  )ع(امام صادق( یا در موردی دیگر  997 /9، 7939صدوق، د )کننحقیقت خدا را اراده می

ذبیحه یهودی، نصرانی، مجوس و هر کس مخالف دین اسلام است را نخور، مگر آنکه بشنوی نام خدا »

و او از   )ع(عبدالله بن الحسن از جد خویش علی بن جعفر(. 9/998 ،7939صدوق، ) «را بر آن ببرد

ای کند که آیا چنین ذبیحه)یهود و نصاری( سؤال می درباره ذبیحه اهل کتاب  )ع(برادرش امام موسی کاظم

 ،ق7179حمیری، ور )است بخ از هر آنچه نام خدا بر آن برده شده فرمایند:می حضرت ؟ وحلال است

771 .) 

واْ مِمَّا وَ لَا تَأکُْلُ»بنابراین با توجه به آیات و روایات مذکور و همچنین توجه به محتوای آیاتی چون؛ 

وَ إنَِّ الشَّیَاطِینَ لَیوُحُونَ إِلىَ أَوْلِیاَئهِمْ لیِجَُادلِوُکُمْ وَ إنِْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّکمُْ  وَ إِنَّهُ لفَِسقٌْ  لَمْ یُذکْرَِ اسمُْ اللَّهِ عَلَیْهِ

در هنگام ذبح « وندخدا»در این نصوص، نام بردن از توان گفت که ملاک می (747انعام/ )« لمَُُشرُِْکُونَ

و خوردن از  را ببرند، مطلوب حاصل شده وندهنگام ذبح نام خداچه اهل کتاب نیز در چنان ؛ لذااست

کر ذبیحه اهل کتاب ذ است که موافقان حلیت یحمل بر کراهت نیز دلیل دیگر است. مانعبلا آن ذبیحه 

دیگر سو  د. ازندار در حرمتهستند که ظهور  اخبار حرمت، مشتمل بر نهیکه بدین صورتاند، کرده

یل دلبهها، بدان اطمینانکه در فرض صحت این روایات و  دارند جواز دلالت بر و بوده اخبار حلیت نص

بر  ،اخبار دال برحرمت «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»استناد به قاعده  وجود اخبار معارض و با
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کتاب، مبتنی برظهور است و حکم به  شوند؛ زیرا حکم به حرمت ذبائح اهلمی کراهت حمل تنزیه و

بر  ،اهرظ اخبار دال بر حرمت، به مقتضای حمل نص بر ، بنابرایناست برنص مبتنی ائح آنهاحلیت ذب

 .(77/131 ،تاشهیدثانی، بی) شوندمیکراهت حمل 

د. ایشان صدوق اشاره کر توان به شیخاند، میفتوا دادهبر حلیت ذبیحه  که از میان فقهایی: فتوای فقهاج( 

و لا تأکل ذبیحه من لیس علی دینک فی » فرماید:می ،فتوایی استکه یک کتاب « المقنع»در کتاب 

الاسلام، و لا تأکل ذبیحه الیهودی و النصرانی و المجوسی الا اذا سمعتهم یذکرون اسم الله علیها، فأذا ذکروا 

ذبیحه الیهود و » فرماید:ایشان در فراز دیگری می(. 471/ق7413صدوق، « )اسم الله فلا بأس بأکلها

 (.7/979،ق7170صدوق، « )نصاری لا تؤکل، الا اذا سمعوا یذکرون اسم الهه علیهاال

که ذبیحه  اندشتهنظر داویژه مسلمانان بر این موضوع اتفاقو به )ص(مجلسی، اکثریت یاران پیامبر از دیدگاه

افران پرستان و کجز این گروه را؛ یعنی آتش هاهل کتاب از جمله مسیحیت و یهود و نصارا حلال است و ب

 اکثر علمای امامیه مانند شیخ به عقیده( این 44/49،ق7181مجلسی،اند )ستهدانو مرتدان را حرام می

ادریس، محقق حلی، شهید الاول و همه علمای  مفید، طوسی، سید المرتضی، ابی الصلاح، ابی حمزه، ابن

(. همچنین 7913،41/33 حرعاملی،ت )شته اسدر میان آنها شهرت زیادی دانسیت داده شده که  متأخر

 دانندصدوق، ذبیحه اهل کتاب را حلال می عقیل و شیخابی جنید اسکافی، ابن ابنچون؛ همها تعدادی از فق

الْیَومَْ أُحِلََّ لَکمُُ الطََّیَِّباتُ وَ طَعامُ الََّذینَ »که مستند ایشان عمدتاً آیاتی چون؛  (93/08ق، 7181نجفى،)

 است. (4/مائده« )ابَ حِلٌَّ لکَُمْ وَ طَعامکُُمْ حلٌَِّ لهَُمْأُوتُوا الْکِت

توان گفت اهل کتاب اگر در هنگام ذبح نام خدا را ببرند و میگونه فتاوا محتوای این با توجه به

چه مسلمان با شنیدن، این اطمینان چنانلذا  ؛را بشنود، خوردن از آن مانعی نداشته باشدمسلمانی خود آن

 احتیاط در آنممکن است حاصل نشود، استفاده از آن ذبیحه برای او جایز نخواهد بود؛ هرچند  شبرای

 .کند وسیله اهل کتاب ذبح شده، پرهیزهای که بکه مسلمان از مطلق ذبیحهباشد 
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، شامل حیوان ذبح شده توسط مذکور درآیه« طعام»مفسران اهل سنت، معتقدند  اکثر. اهل سنت: 4-2-2

این گروه معتقدند (. 77/43،ق7148فخررازی،) شود و چنین حیوانی پاک و حلال استنیز میاهل کتاب 

پاک بوده و لزومی ندارد آیه در مورد آن سخن بگوید، بلکه  دیگر غذاها بنابر اصل حلیت، غیر از ذبیحه،

( 3/711ق،7171رضا، نموده است )رشیدرا اعلام تنها ذبیحه مورد شک و تردید است که آیه، حلیت آن

 «فَکلُُوا مِمَّا ذکُرَِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ إنِْ کُنْتُمْ بِآیاَتِهِ مُؤْمنِیِنَ »؛ اشاره شده استمطلب  نیاً بداحتدر قرآن صرو 

 عَلَیکْمُْ  تُعَلِّمُونهَُنَّ مِمَّا عَلَّمَکُمُ اللَّهُ فَکلُُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ»ای دیگر آمده است: (. همچنین یا در آیه770/)انعام

سوره مائده، موافق با حلیت  از 4فقهای اهل سنت با استناد به آیه (. 1/مائده« )وَ اذْکُروُا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ

برخی از جمله پیروان امام شافعی، بردن نام اند. داده ی بر حلیت آنأذبیحه اهل کتاب هستند و همگی ر

به جهت افزایش  تنها اورند که ذکر نام خدا مندوب است ودانند و بر این بخدا بر ذبیحه را واجب نمی

به همین منظور ادعای اجماع دارند و برای اثبات این ادعا به حدیثی از  شود،برکت این کار را انجام می

ه و نشینان برای آنها آورد، از حکم گوشتی که بادیهگروهی از صحرانشیناناند که نموده اشاره )ص(پیامبر

ام نذکر نام خدا در هنگام ذبح بدان نداشتند، از ایشان سؤال کردند و آن حضرت فرمودند:  آنان علم به

؛ 477 /م7319عبدالبر، ابن) «صورت بلامانع استرا بخورید که در اینخدا را برآنها ذکر کنید و آن

، نآاین حدیث اشاره به مندوب بودن ذکر نام خدا دارد و براساس این (. 4841ش/7178بخاری، 

 770  به آیاتبا استناد  اما فقهای امامیه ؛شودگونه مانع و حرمتی برای ذبیحه اهل کتاب مشاهده نمیهیچ

 . دانندمی به هنگام ذبح را ضروری وندذکر نام خدا، سوره انعام 748تا 

ق، 7183زحیلی، فقهای مالکی، حنفی و حنبلی بر حلیت ذبیحه اهل کتاب اشتراک نظر دارند )ب( 

؛ 3/938،ق7900قدامه، ابن؛ 483ق/ 7170قدوری،  ؛4/47، ق7174انس، بنمالک؛ 1/4140

گرچه برخی جزئیات نظیر ذبح شدن برای خدا یا ذبح نشدن برای غیر خدا و در  (38ق،7338،بهایی

 اند.عنوان شرط حلیت بیان کردهوند را بهبردن نام خداای موارد پاره

داند، ولی مائده، اهل کتاب را یهود و نصاری می سوره 4مذهب، ذیل آیه جزی از مفسران مالکی ابن

سپس به دین یهود یا نصاری مرتد گشته  نصاری عرب از بنی تغلب و کسی که مسلمان بوده، درباره
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کتاب بودن مجوس و صابئین را اختلافی  همچنین اهل یداند واهل کتاب بودن را اختلافی می است، حکم

است، در مذاهب  ذبح به حسب قطع کردن قسمتی که واجب(. 4/47،ق7174انس، بن مالک) داندمی

رگ گردن واجب  ه، قطع اعضای چهارگانه حلقوم، مری و دویو مالک نزد حنفیه ؛مختلف متفاوت است

مالکی دیده  فقهایآرای  در است، البته گاه که موضع آن پایین گردن( 483 ،ق7170قدوری، است )

نزد شافعیه و (. 7/971 ،ق7140الجلاب، ابن)اند را شامل دو رگ گردن و حلقوم دانسته که ذبح شودمی

؛ 04، تابی شیرازی،) باشدکه موضع آن بالای گردن و حلق می حنابله، قطع حلقوم و مری واجب است

 (.7/771،ق7144 قدامه،ابن) که حیات حیوان باقی نمانده باشد طوریبه( 1/4140 ق،7183زحیلی، 

ریده دست اهل کتاب سر بگوشت حیواناتی که بهنویسد: در کتاب خود و در مقام تبیین آراء می الجزیری

ر و اگر کشتار کنند، نام خدا یا غید که به نام غیر خدا کشته نشواند، به سه شرط حلال است: اول اینشده

در بین اهل کتاب شرط نیست. خدا را بدان نبرند، بدون کراهت خوردن آن رواست؛ زیرا بردن نام خدا 

که کتابی، حیوانی را که خود مالک آن است بکشد، نه حیوان شخص مسلمان را، هر چند که آن دوم این

هایی که حیوان گلو بریده شده از حیوانو سوم این ،مکروه است راجح اما بنا بر قول ؛هم حلال است

ده، دست کتابی سر بریده شبودن حیوانی که بهشرط حلال . نباشد که خوردن آن در شریعت ما حرام است

ای هایی که برو خوردن گوشت حیوان چه یهودی و چه نصرانی این است که به نام غیر خدا کشته نشود

گی به بردن برد، بستحلال بودن گوشت حیوانی را که کتابی سر می. کنند مکروه استمعابدشان کشتار می

 ،ق7141)الجزیری، و اگر ندانی که نام خدا را برده یا نه، حلال است تنام خدا برآن، همانند مسلمانان اس

47). 

 یهودى وی )دست کتابکه به حیوانى یتشرط حل درباره میان مذاهب فقهی اهل سنت، حنفیاناز 

کتابی را  و به نام غیر خدا کشته نشود و حلیت ذبیحه مسلمان که اند، گفتهبریده شده باشد سر (نصرانى

مالکیان گوشت (. 74/4،ق7901طوسى،) برندبا خلوص می را وندکه آنها نام خدا انددانستهبه این دلیل 

دا دانند: اول؛ به نام غیر خشرط حلال می با سهرا  باشند دست اهل کتاب سربریده شدهکه بهناتی را حیوا

 رچهگنه حیوان شخص مسلمان را،  ست،دوم؛ کتابى، حیوانى را بکشد که خود، مالک آن ا کشته نشود.

آن  خوردن که نباشد ناتیحیوا شده از حیوان ذبح سوم؛ مکروه است. ، منتهاآن هم حلال راجح بنابر قول
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ذبائح زنان  همچنین آنها به حلیت(، 4/474،ق7144 رشد، ابن) است حرام( کتابی) خودشان شریعت در

طور مطلق ذبیحه به . حنابله(4/471،ق7144 رشد، )ابناند نمودهحکم  مردان مانند و نوجوانان اهل کتاب

مسلمانان و اهل کتاب و حتی بین کتابی ذمی و  که بین عادل و فاسق ازدانند، تا جاییرا مباح می کتابی

 با شته ودا یدر صید و ذبح، شرایط برابر که مسلمان و کتابیند قدتعمتفاوتی قائل نیستند و  حربی

حلال است  کتاب که طعام اهل اندنیز فتوا داده یهشافع (3/938،ق7900قدامه، ابن) ندارندتی تفاوکدیگری

ام خود ن اگر بر ذبائح لذا. دانتفسیر این موضوع را ذکر کرده و طعام آنها همان ذبائح آنان است که اهل

نووی، ) تنیس آنان حلال اسم مسیح یا غیر خدا ذبح کنند، ذبیحه را ببرند، حلال است، ولی اگر به وندخدا

یا کتابی عاقل و بالغ را که  همچنین غزالی ذبیحه هر مسلمان(. 1/787،ق7171؛ غزالی،0/183، تابی

لازم به ذکر است (. 1/787، ق7171غزالی،) دانددست خودش دارد، حلال می اهلیت برای ذبح کردن با

 ألتُسَ کونن لا اَلی اَعَ دمتُنَ» گفت:ابوبکر بارها میکه که در منابع درباره نظر ابوبکر و عمر چنین آمده 

سول کنند از رکه اهل کتاب کشتار می ناتیکه درباره حیوااز این»، «الکتاب هلِح اَبائِن ذَعَ )ص(رسول الله

 حلالرا  دست اهل کتابکشتار شده به ناتحیوا عمر، و( 7939،737،نیشابوری) الله نپرسیدم، پشیمانم

 (.481،7939نیشابوری،) «لالتاب حَالکِ هلِح اَبائِن ذَم اِویتِو رُ»دانست می

 گیرینتیجه

 پیروان ادیان آسمانی حهیذب حرمتقائلان به  کلی؛ دگاهید دو ،پیروان ادیان آسمانی حهیذب درباره

 نتاهل س ی امامیه وفقها انیم( در کتاب اهل) پیروان ادیان آسمانی حهیذب تیحل( و قائلان به کتاب اهل)

 قابل طرح است؛

یی به وااتفبا استناد به آیات، روایات و نیز بر مبنای  امامیهب، برخی کتا اهل حهیذب حرمت( از موافقان 7

دلایل و عبارات مختلف مبنی بر حرمت ذبیحه اند، که در بررسی آنها روشن گردید که این نظر قائل شده

بحث اجماع )از دلایل حرمت( نیز  هنگام ذبح است. دردر « عدم ذکر خدا»عنوان اهل کتاب، مقید به

تواند کاشف از قول معصوم باشد، ضمن و نمی نبوده )ع(تبیین شد که اجماع ادعا شده منتهی به عصر ائمه

بح لذا شرط اسلام در ذ ؛الشعاع قرار دهدتا اخبار صحیح را تحت نیستآنکه اجماع دلیل مستقل تعبدى 

 .کندکننده را اثبات نمى
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در بحث موافقان حرمت ذبیحه اهل کتاب از نگاه اهل سنت نیز با توجه به تتبع و جستجوی انجام  (4

 مبنی بر حرمت ذبیحه اهل کتاب مشاهده نشده است. و قائلی های مذاهب، رأیگرفته، در فرقه

، دهمائسوره  اتیآ به استناد باامامیه  ی از فقهایبرخ؛ کتاب اهل حهیذب موافقان حلیت ( درخصوص9

محتوای فتاوای ایشان، استفاده از ذبیحه اهل کتاب را منوط  با توجه بهانعام، روایات مربوطه و همچنین 

 اند. ، دانستههنگام ذبحبه حصول اطمینان از ذکر نام خداوند به 

 مائده، سوره 4 هیآ به استناد با سنت اهل یفقهای از برخنیز  کتاب اهل حهیذب موافقان حلیتدر میان ( 1

 یبرا شدن ذبح همچون؛ اتیجزئ یبرخ نظر دارد؛ امازمینه اتفاق و در اینانددهش آن تیحلقائل به 

 د. انکرده انیب تیحل شرط عنوانبه را خداوند نام بردن یموارد در و خدا ریغ یبرا نشدن ذبح ای وندخدا

 هایفق گروهی از ؛انددسته تقسیم شده قهای مسلمان در مواجهه با این مسئله، به دو( براین اساس ف4

اهل  حلیت گوشت حیوان ذبح شده توسطبه  استناد دلایل و بیان قیودی به اهل سنت امامیه و

نیز با استناد به دلایل و قیودی ـ که مورد نقد، بررسی و تأمل  امامیه فقهای برخی ازمعتقدند و  کتاب

 اند.دانسته را حرام ذبیحه اهل کتاب قرارگرفت ـ
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 بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات. .تفسیر المیزان (.7909سیدمحمد حسین. ) طباطبایی،

 مؤسسه آل البیت. :قم .ریاض المسائل (.ق7170. )طباطبایی، سیدعلی

 .دارالکتب الاسلامیه: تهران. الاحکام تهذیب(. 7931. )محمد بن حسن بن علی بن حسن، طوسی

 .نابی: نجف (.البحرالعلوم محمد صادق کوشش)به  لالرجا (. ق7907ــــــــــ . )

 .انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم :قم .الخلاف (.ق7181ــــــــــ . )

 دارالکتب الاسلامی. :تهران .تهذیب الاحکام(. ق7181ــــــــــ . )

 جا: آل البیت.. بیالتبیان(. 7903ــــــــــــ . )

 .دارالکتب الاسلامیه :تهران .الاستبصار (.7938ــــــــــــــ . )

 المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة. :تهران. المبسوط فی فقه الإمامیة (.ق7901ــــــــــ . )

 سسه بوستان کتاب.ؤم ا:جبی .مختلف الشیعه فی احکام الشریعه (.7907. )حلی، حسن بن یوسف

 .نشر اسماعیلیان :قم .نهایةالاحکام فی معرفة الاحکام (.ق7178ـــــــــــــ . )

 .انتشارات حیدریه :نجف .الانتصار ق(. 7937). علم الهدی، سید مرتضی

 دارالسلام.: قاهره .الوسیط فی المذهب (.ق7171 . )غزالی، محمد بن محمد

 التراث العربی. ءداراحیا :بیروت .تفسیرکبیر)مفاتیح الغیب(  (.ق7148. )فخررازی، محمد
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 دارالکتب العلمیه.: بیروت .مختصر القدوری فی الفقه الحنفی (.ق7170. )قدوری، احمد بن محمد

 . بیروت: موسسه الرساله.کنز العمالق(. 7183. )علاءالدین علی بن حساممتقی هندی، 

 جا: انتشارات نور وحی.. بیرآةُ العُقُول فی شرح اخبار آل الرسولمِ  (.7783مجلسی، محمد باقر. )

 شاد اسلامی.وزارت فرهنگ و ار: تهران .الوجیزة فی الرجال (.ق7148. )مجلسی، محمدباقر

 دارالکتب الإسلامیَّة. :بیروت. مرآة العقول (.ق7181ــــــــــــ . )

 .لإحیاء التراث )ع(مؤسسة آل البیت: قم .ذخیرة المعاد فی شرح الإرشادتا(. . )بیسبزواری، محمدباقر

 .ادیان و معارف :تهران .خلاصه ادیان در تاریخ دین های بزرگ(. 7933. )مشکور، محمدجواد

 .صدرا :قم .آشنایی با اصول اسلامی. (7940. )مطهری، مرتضی

 دارالفکر.: قم. اصول الفقه (.7901. )مظفر، محمدرضا

 .)ع(منینؤمدرسه الامام امیرالم :قم. تعلیقات علی العروه الوثقیق(. 7984. )ناصر ،مکارم شیرازی

قم: موسسه دائره  .)ع(فرهنگ فقه مطابق مذهبی اهل بیت (.7904مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی. )

 المعرف فقه اسلامی.

ق(. توضیح المسائل)محشی(. قم: دفتر انتشارات اسلامی 7141موسوی خمینی)امام(، سید روح الله. )

 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 .)ره(نشر آثار امام خمینی(. الصید و الذباحه. تهران: مؤسسه تنظیم و 7930. )ـــــــــــ 

 (. توضیح المسائل. قم: دفتر انتشارات اسلامی.7934. )ـــــــــــــ  

 ق(. الطهاره. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.7903. )ـــــــــــــــ 

 مؤسسة النشرالإسلامی. :قم .تعلیقه علی معالم الاصول (.ق7149. )موسوی قزوینی، سید علی

 .نابی: قم ی(.زنجان شبیری موسی کوشش به) الرجال (.ق7181. )نجاشی، احمد بن علی

دارإحیاء : بیروت .جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام (.ق7181. ))صاحب جواهر( نجفى، محمد حسن

 .التراث العربی
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حیاء لا )ع(ؤسسة آل البیتقم: م. مستند الشیعة فی احکام الشریعة(. ق7143. )نراقی، احمد بن محمد مهدی

 التراث.

های پژوهش»نقد و بررسی ادلة نقلی طهارت و نجاست اهل کتاب، (. 7934. )نواب، سید ابوالحسن

 .1، ش«فقهی

 .نوید نورجا: بی (.جاهلیت و اسلام) اسلام و عقائد و آراء بشری(. 7904. )نوری، یحیی

 دارالفکر. :بیروت .المجموع شرح المهذب (.تابی. )نووی، یحیی بن شرف

 انتشارات دانشگاه تهران. :تهران .الایضاح (.7939. )نیشابوری، فضل ابن شاذان

سسه دایره ؤم: جابی .)ع(فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (.7904. )هاشمی شاهرودی، سید محمود

 المعارف فقه اسلامی.

 


